
 
سْیَانُ شعر « یشناختو اسطوره  یشناختروان لیتحل » اثر  عاشقةٌ نَسِیَهَا النِّ

 السمان غاده 
 1ی عبدالملک  ي رضا قنبر

 1 رانی دانشگاه دامغان، دامغان، ا یفارس  اتیزبان و ادب اریاستاد. 1
 چکیده 

سْیَانُ شناختی به تحلیل شعر «شناختی و اسطورهروانپژوهش حاضر با رویکردي   » عاشقةٌ نَسِیَهَا النِّ
کند تأثیر احساسات متناقض، خاطرات و بحران هویت را  پردازد و تلاش میالسمان میاثر غاده

در این شعر  را  دهی معنا  اي در شکلبر ساختار روانی گوینده و نقش نمادهاي فرهنگی و اسطوره
غادهبررسی   برجسته  آثار  از  یکی  مذکور  شعر  بهکند.  که  است  به السمان  پرداختن  واسطه 

موضوعاتی چون عشق، فراموشی، و هویت، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. این پژوهش با  
شناسی تحلیلی فروید و یونگ، به تحلیلی و با تکیه بر نظریات روان  -استفاده از روش توصیفی

کند ارتباط میان نمادهاي موجود در شعر  هاي پنهان معنایی متن پرداخته و تلاش میواکاوي لایه
پرسش اصلی این پژوهش آن است که گوینده چگونه در د.  و ناخودآگاه گوینده را آشکار ساز

گیري از نمادهایی همچون «بیروت»  مواجهه با تضادهاي روانی ناشی از عشق و فراموشی، با بهره
دهد که گوینده در کشاکشی مداوم  ها نشان میپردازد. یافتهیت خویش میو«لبنان»،به بازسازي هو

رفته او به شکل نمادهایی میان خودآگاه و ناخودآگاه قرار دارد؛ خاطرات تلخ و عشق از دست
عنوان تجسم هایی چون بیروت بهیابد. همچنین، مکانمانند «شبح» و «درخت یاسمن» بازتاب می
دهی روان گوینده هاي درونی، نقشی کلیدي در شکلهویت فرهنگی و اجتماعی، در کنار بحران

هاي فردي، به علاوه بر نمایش رنج  السماندهد که شعر غادهاین پژوهش نشان مید.  کنن ایفا می
اي  گوینده از طریق تعامل با نمادهاي اسطوره.  پردازدتر نیز میمسائل فرهنگی و اجتماعی گسترده

تجربه میو درگیري با تضادها    کند که نهایتاً به بازسازي و تعریف ي روانی، سفري درونی را 
شناسی را  شناسی و اسطورهانجامد. شعر در این مسیر، تلفیقی از روانمیاي از خویشتندوباره 

 .رساندتر از مسائل فردي و جمعی یاري میدهد که به درك عمیقارائه می
 . شناختیشناختی، نقد اسطوره، یونگ، فروید، نقد روانالسمانهغاد: کلیدواژگان

 مقدمه .  1
سْیَانُ شعر «  اي برجسته از پیوند میان احساسات پیچیده انسانی و مفاهیم  »، نمونهعاشقةٌ نَسِیَهَا النِّ

روان و  همفرهنگی  طور  به  اثر  این  است.  عمقشناختی  به  دلمشغولیزمان  و  عاطفی  هاي  هاي 

 
1. Email: abdolmaleki@du.ac.ir 
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می گوینده  شخصیت  مسئله  درونی  اجتماعی،  و  روانی  تعارضات  از  پر  فضایی  در  و  پردازد 
کاود. این شعر نه تنها  ها و نمادهاي فرهنگی میفراموشی، هویت و عشق را در بستر اسطوره

هاي بنیادین در کند، بلکه به نوعی پرسشانگیز را روایت میداستانی از یک تجربه عاشقانه و غم
 . کندمورد روابط انسانی، خاطرات و هویت را مطرح می

شناختی اثر است. این تحلیل درصدد شناختی و اسطورههدف این پژوهش تحلیل ابعاد روان
است تا نشان دهد چگونه گوینده در مواجهه با احساسات خود، نظیر عشق و غم، دچار تضادهاي  

شود. در این درونی است که موجب پیچیدگی و گسست در ارتباطات فردي و اجتماعی او می
هاي هویتی و پردازد که در پیوند با بحرانراستا، پژوهش به بررسی فرآیندهاي ذهنی گوینده می

عمیقتجربه درك  به  عاطفی،  منجر  هاي  او  شخصیت  بر  اجتماعی  و  فرهنگی  تاثیرات  از  تري 
 . شودمی

 :هاي پژوهش به شرح زیر استترین پرسشمهم
سْیَانُ عاشقةٌ نَسِیَهَا  چگونه گوینده در شعر «   شود و » با احساسات و خاطرات خود مواجه میالنِّ

 شود؟ شناختی او پدیدار میاین تعاملات درونی چگونه در ساختار روان
و اسطوره  فرهنگی  بهنمادهاي  در شعر،  با مکاناي موجود  و مفاهیم ویژه نمادهاي مرتبط  ها 

دهی به هویت و تجربه فردي گوینده ایفا  فرهنگی مانند «بیروت» و «لبنان»، چه نقشی در شکل
 کنند و چگونه این نمادها در فرآیند بازشناسی یا فراموشی هویت او دخیل هستند؟می

شناختی تحلیل کرد و چه ارتباطات  شناختی و اسطورهتوان این اثر را از منظر روانچگونه می 
اي و فرهنگی موجود در شناختی شخصیت گوینده و نمادهاي اسطورهمتقابلی بین عناصر روان

 شعر وجود دارد؟
رو است که اي روبهگوینده با تضادهاي درونی پیچیده.1:  هاي این پژوهش عبارتند ازفرضیه

می منجر  دردناك  و  عاشقانه  احساسات  و  خاطرات  یادآوري  به  ناخودآگاه  سطح  . 2.  شوددر 
گیري هویت گوینده و نمادهاي فرهنگی و تاریخی مانند «بیروت» و «لبنان» نقش مهمی در شکل

دارند آن  فراموشی  یا  بازشناسی  روان.  3.  فرآیند  نمادهاي  عناصر  با  گوینده  شخصیت  شناختی 
و اسطوره هویت  بازشناسی  بر  که  دارند  قرار  پیچیده  و  متقابل  ارتباطی  در  شعر  فرهنگی  و  اي 
 .گذارندهاي عاطفی او تأثیر میواکنش

 پیشینه پژوهش . 2-1
غاده آثار  زمینهبررسی  در  روانالسمان  ادبی،  مختلف  اسطورههاي  و  چشمشناختی   شناختی، 

هاي این شاعر معاصر سوري فراهم کرده است. اندازي جامع از چندوجهی بودن اشعار و نوشته
هاي السمان پرداخته ) در پژوهش خود به تحلیل مظاهر خرافه در رمان1390رسولی و آقاجانی (
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اند که نویسنده تلاش دارد تا جایگاه خرافات را در زندگی روزمره جامعه و به این نتیجه رسیده
عربی معاصر، با تاکید بر تفکر نخبه و عامه، به تصویر بکشد. این موضوع، نگاه انتقادي السمان 

 .کندبه بستر فرهنگی جامعه را برجسته می
السمان و شمس لنگرودي را تحلیل ) حضور برجسته عشق در اشعار غاده1391رضاتاجی (

هاي ساختاري و بافتی، عنصر عشق در اشعار این دو کرده و نشان داده است که با وجود تفاوت
 . کندها را نمایان میشاعر نقشی اساسی دارد و فضاي ذهنی شرقی آن

اي تطبیقی، وجوه مشترك نگاه زنانه در آثار سیمین دانشور ) در مطالعه1396دهمرده و شرفی (
محور، به اند که هر دو نویسنده، با دیدگاهی زناند و نشان دادهالسمان را بررسی کردهو غاده

اند که تاثیر فرهنگ و جغرافیا  موضوعاتی همچون جنگ، عشق و موقعیت اجتماعی زنان پرداخته
 . کندرا بر آثارشان آشکار می
السمان بر اساس نظریه هاي مفهومی در شعر غاده) به تحلیل استعاره1398رمضانی و ناظمیان (

هاي شاعر تحت تاثیر ها و تصویرسازياند که استعارهلیکاف و جانسون پرداخته و اثبات کرده
 . برندمحیط فرهنگی عربی قرار دارند و از محوریت صحرایی بهره می

و فتاحیان (  السمان 1399صدقی  آثار  در  اغتراب را  پدیده  رمان «لیله الملیار»،  بر  تمرکز  با   (
و جلوهبررسی کرده واکنشاند  و  بیگانگی، انزوا  وضعیت را  هاي مختلف  به این  هاي متفاوت 
 .اندشناسایی کرده

)با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادي نورمن فرکلاف،به بررسی بازتاب موضوعات 1400کاظمی(
السمان پرداخته و نشان داده است که مسائل زنان و جنگ، محور اصلی اجتماعی در شعر غاده

هاي عربی واکنش نشان داده اشعار او بوده و شاعر با دیدي انتقادي به جامعه مردسالار و جنگ
 . است
السمان ) در پژوهشی تطبیقی، به تحلیل عواطف زنانه در اشعار غاده1402نژاد و همکاران (تقی

ایرانی پرداخته ویژگیو سه شاعر  حقوق زنان را از  و دفاع از  زبان عاشقانه، اندوه،  و  هاي  اند 
 . اندمشترك این اشعار دانسته

السمان را بر اساس نظریه «احساس حقارت» آدلر  ) نیز اشعار غاده1402کریمی و همکاران (
تحلیل کرده و تاثیر تبعیض جنسیتی و راهکارهاي مقابله با آن را در اشعار او و سیمین بهبهانی  

 . اندبررسی کرده
 پژوهش ضرورت و اهمیت . 3ـ1

سْیَانُ شناختی شعر « شناختی و اسطورهتحلیل روان السمان از آن جهت » اثر غادهعاشقةٌ نَسِیَهَا النِّ
پردازد که کمتر  هاي وي میاي از شخصیت شاعر و اندیشهاهمیت دارد که به بررسی ابعاد تازه
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گرفته است.این پژوهش علاوه بر تکمیل مطالعه قرارموردهاي پیشینمستقیم در پژوهشبه صورت
اي  اي بینارشتهتر روانی و فرهنگی شعر را در زمینهدانش موجود، امکان بررسی مضامین عمیق

 .سازدها، عواطف انسانی و زبان شعري را آشکار میکند و ارتباط بین اسطورهفراهم می
 روش پژوهش  .4-1

توصیفیروش رویکرد  پایه  بر  حاضر  پژوهش  روان- شناسی  تحلیل  به  و تحلیلی،  شناختی 
سْیَانُ شناختی شعر « اسطوره پردازد. ابتدا با توصیف ابعاد مختلف متن، ساختار » میعاشقةٌ نَسِیَهَا النِّ

شوند. سپس با  زبانی، تصاویر شعري، و مفاهیم اصلی نظیر عشق، فراموشی و هویت بررسی می
نظریه به  رواناستناد  فروید هاي  یونگ   1شناختی  اسطوره  2و  مبانی  همچنین  نمادها،  و  شناختی، 

ویژه بر بازتاب حالات درونی گوینده و  شوند. این تحلیل بهمضامین و تصاویر کلیدي تحلیل می
 . اي در متن تمرکز داردشناختی و اسطورهتعامل میان عناصر روان

هاي مرتبط است. ها با نظریهها شامل مطالعه شعر، استخراج نمادها، و تطبیق آنگردآوري داده
(از دیدگاه    5و بازگشت خاطرات   4، سرکوب 3شناختی، مفاهیمی چون ناخودآگاه در تحلیل روان
شناختی  شوند. در تحلیل اسطوره(از دیدگاه یونگ) بررسی می  7و فرآیند فردیت   6فروید) و آنیما

عنوان نیز، نقش نمادهاي فرهنگی، جغرافیایی (مانند بیروت)، و طبیعی (مانند درخت یاسمن) به
عنوان دهد شعر بهشناسی امکان میشود. این روششناختی و هویتی واکاوي میبازنمایان کیهان

درهم چندلایه، با  مفاهیم رواناثري  بهشناختی، اسطورهتنیدگی  هویتی،  و  تحلیل اي  طور جامع 
 .شود

 نظري چارچوب  .2
انجام    9شناسی و نقد اسطوره  8شناختیتحلیل این مقاله بر اساس ترکیب دو رویکرد نقد روان

کند، از جمله بررسی ذهنیت و خواهد شد. این ترکیب به تحلیل ابعاد مختلف شعر کمک می
اي از سوي دیگر. در عواطف گوینده از یک سو و تحلیل نمادها و ارجاعات فرهنگی و اسطوره

گیرد، بلکه تعاملات گوینده هاي فردي شخصیت مورد بررسی قرار میاین تحلیل، نه تنها ویژگی
توان گیرد. به این ترتیب، میاش نیز مورد توجه قرار میهاي جامعهبا تاریخ، فرهنگ و اسطوره

 
1 Sigmund Freud 
2 Carl Gustav Jung 
3 Unconscious 
4 Repression 
5 Memory Retrieval (Return of the Repressed) 
6 Anima 
7 Individuation Process 
8 Psychological Criticism 
9 Mythological Criticism 
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روان فرهنگیابعاد  ساختارهاي  و  فردي  و   - شناختی  کرد  تحلیل  یکدیگر  کنار  در  را  اجتماعی 
 . دست آوردتري از اثر بهتفسیر عمیق

شناختی است که بر اساس نظریات کارل هاي روانیکی از دلایل انتخاب این رویکردها، تحلیل
، بر نقش کلیدي  1شناسی تحلیلی گذار رواناند. یونگ، بنیانیونگ و زیگموند فروید شکل گرفته

هاي پیشین ، که از نسل3تأکید داشت و معتقد بود که الگوها و نمادهاي جهانی   2ناخودآگاه جمعی
شده منتقل  انسان  انسانبه  فرهنگ  و  رفتار  در  میاند،  ایفا  مهمی  نقش  ).  ,Jung(کنندها 

«قهرمان ویژه  به همچون  «سایه4نمادهایی  و  می5»  روان »  ابعاد  شخصیتتوانند  و شناختی  ها 
  6الگوهاها از طریق نمادها و کهنرفتارهاي انسانی را نمایان سازند. این مفاهیم در شعر و داستان

 . کنندتري از روان انسان کمک میکنند و به تحلیل عمیقنمود پیدا می
دهی رفتار  فروید بر اهمیت سرکوب احساسات و خاطرات دردناك در شکلاز سوي دیگر،  

خواسته تأثیر  تحت  انسان  رفتارهاي  از  بسیاري  که  بود  معتقد  وي  داشت.  تأکید  و  انسان  ها 
توانند در رفتارها، رویاها و آثار  شده قرار دارند و این فرآیندهاي سرکوب میهاي سرکوبترس

ها بر روابط ها به کشف تأثیرات این سرکوباین تحلیل).   ,Freud(هنري فرد نمایان شوند
 . کندهاي ادبی کمک میها در متنو رفتار شخصیت

هاي روانی هاي یونگی و فرویدي، امکان بررسی پیچیدگیترکیب این دو رویکرد، یعنی تحلیل
الگوها در آورد. در حالی که یونگ بر کشف نمادهاي جهانی و کهندر آثار ادبی را فراهم می

شده بر  ها و احساسات سرکوبناخودآگاه جمعی تمرکز دارد، فروید به بررسی تأثیرات خواسته
شناختی هاي معنایی و روانتري از لایهپردازد. این ترکیب به درك عمیقرفتار و روابط فردي می

 . کندها کمک میهاي پنهان رفتار شخصیتانجامد و به تحلیل نمادها و انگیزهآثار ادبی می
اي در شعر هاي فرهنگی و اسطورهشناسی نیز به تحلیل نمادها و مکانهمچنین، نقد اسطوره

عنوان نمایندگان هویت، زمان و تجربه انسانی پرداخته و به بررسی نحوه تجسم این نمادها به
هایی مانند «بیروت» و «لبنان» که در تاریخ معاصر جهان پردازد. براي نمونه، اشاره به مکانمی

تواند به بررسی  شناسی میعرب نمادهایی از «عشق»، «جنگ» و «مقاومت» هستند، از منظر اسطوره
ها پرداخته و نحوه تحول این مفاهیم را در قالب نمادهاي  تغییرات عشق و خاطرات در این مکان

 .اي تحلیل کندفرهنگی و اسطوره

 
1 Analytical Psychology 
2 Collective Unconscious 
3 Archetypes and Universal Symbols 
4 Hero   
5 Shadow 
6 Archetypes   
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دهد که ابعاد فردي و فرهنگی در نهایت، ترکیب این دو رویکرد به پژوهشگر این امکان را می
هاي  تري از اثر دست یابد. این ترکیب تحلیلزمان بررسی کرده و به تفسیر عمیقطور همشعر را به

ها و تأثیرات  تواند به درك بهتري از تعاملات درونی شخصیتشناسی میشناسی و اسطورهروان
 .ها منتهی شودفرهنگی، تاریخی و جغرافیایی بر آن

 .  متن شعر  3
سْیَانُ   ...: أیتها الغریبة، / أما زال في قلبك متسع لحبّي؟ / حبك لا یتسع له النسیان یا سیديعاشقةٌ نَسِیَهَا النِّ

/ أقتلك عند منتصف اللیل، / و أترکك في  ...ولکنك تحاولین مسح توقیعي عن جلد زمنك / بممحاة الزمن /
/ و علی فمه   ..الحي اللاتیني تتخبط بدمائك، / و حین أعود منهکة لأنام، / أجد شبحك متربعاً فوق وسادتي

أنهار و  انتصار..  کل   ..ابتسامة  في  مهیمن  حضورك  نهار،  لیل   / إلغائي؟  في  تفلحین  هل  أرحل،  حینما  و   /
/ ما هو النسیان یا سیدي، /    ...لحظة، / و إن کنت أعجز عن لقائك و رؤیتك / عجز العین عن رؤیة الحاجب

و أنت حین تزورني في کهفي الباریسي و تمضي، / تنمو شجرة یاسمین قرب مقعدك الخاوي، / و تفوح رائحة  
 ...البحر البیروتي من آثار أقدامك

********** 
/ و هل عليّ أن أقید الغجریة التي تقطنني / بالسلاسل، إلی حجارة سجنها   ...ولکنك متمردة حتی علی حبّي

و أجلدها بسیاط الریاء لتتعلم الطاعة للتثاؤب؟ / أم أعلن علی الملأ / أن حیاتي تزوجت من موتي، علی   /
/ متمردة؟ ربما، علی   ...قارعة التمرد، / فأنجبا طوفاناً من الحبر / راکضاً کالنمل علی أوراق الدهشة و الفضول 

/ و لأنني أصدق حبنا، / أقسم بالتحلیق أن بساط الریح حقیقة واقعیة، / حینما    ...المنطق اللامنطقي للأشیاء 
/ متمردة مثلك، کیف تحب حرفي  ...تمسك بیدي، / و نقلع معاً علی شواطئ لبنان المقمرة، إلی القمر نفسه

/ هکذا أحب ریاحك التي تتقن عربیة أجدادي /    ...!"ة؟ / عشق النجوم، رغم أنها "کلاسیکیة"التراثي" الصیاغ
 ..و تعیدني في کل سطر / حبة رمل مطیعة في صحاری بلادي

********** 
ترحلین کثیراً، فهل نسیت لبنان؟ / أرحل و أنا أخبئ في قلبي / قری متوّجة بالقرمید الأحمر، / تقطنها عصافیر 

الذهبیة فراشاتها  و  و   ..الذکریات   / فیها،  وجموحنا  أشواقنا  نتسلق  نحن  و   / معاً  لهثنا  جبلیة  بدروب  أرحل   /
/ أرحل ببیوت خضر احتوتنا معاً، / أغلق علیها ضلوعي بعد أن أقفل أبوابها    ...شطآن اخترعت أبجدیة الأفق

/ أرحل و أنا أخبئ في قلبي وجوهك و أصواتك / و   ..جیداً / بمفاتیح صمت یشبه البکاء المتعجرف بکبریائه 
یدهشني کیف لا تصفّر الماکینات الأمنیة في المطارات / حین أعبر مضائقها و وطني في شراییني، / و کیف 

في   صورتك  ترتسم  الدواخللا  و  الخفایا  کشف  أجهزة  شاشات  علی   / ذاکرتي  أنفش   ...قاع  أن  أرید  لا   /
الحروف کالقطن / حین أتحدث عنك وعن وطني، / ولکن حین تهرول أحصنة اللیل السود فوق رأسي، / ماذا 

 أقول لك، و أنا أتناول ذکریاتي / کالخبز المسموم علی موائد الفراق؟
********** 
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نسي  کلما   / مذعور،  صغیر  کقط  یرتجف  و   / یبکي  و  اللیل  حضن  في  البکاء  یتکوم  کیف  آه   / بیروت؟  و 
مدن جدیدة، أصرّ علی أن أتعلم   ...نسیاني بیروت  في  مشیتي المتعجرفة علی الذکریات /  / و أنا أتابع عبثاً 

/ بیروت؟ ثمة   ...!حبها / کلما تعلمت لغاتها، و عبثاً أحاول، / فالمرء لا یملي علی نفسه أحلامه و کوابیسه
و   سیمفونیة "الزمامیر"  هستیریا  من  بدلاً  بخشوع، /  السنة  رأس  لیلة  أجله  من  فلنصلّ  النفق، /  آخر  في  ضوء 

المفقوءة السیاسیة  ..البالونات  للسوریالیة  عقلیاً  مصحاً  أراه   / حولك؟  ما  ترین  کیف  و  هذا   .../  رسم  من   /
الشطرنج الجهنمي و خلط أوراق اللعب / و لم نعد نمیز بین "الثوار" و یسار الکافیار و الدولار؟ / لماذا تقیم 
نفرتیتي في برلین، / و ما الذي أفعله أنا في الحي اللاتیني الباریسي، / و کیف تناثرنا هکذا بین القارّات غربة 

/ لك أن تختار، / بین أن تظل هکذا، نجماً بعیداً یضيء حیاتي بهدوء / و   مغتربة؟ / ماذا تخبئ الأیام لحبنا؟
/ لك أن تختار، بین مباهج البعد و الشفافیة و   ...بین أن تهوي مرتطماً بأیامي کشهاب مجنون / لنحترق معاً 

؟ / أقول کجدي / و أنت ماذا تقولین  ...الأبحدیة / و بین محرقة العابر المشتعل الشهي کمذاق الفطر الشیطاني
 الشاعر: "أمران أحلاهما مر" فراقك ولقاؤك... 

 تحلیل شعر  4
توان چارچوبی جامع شناسی، میشناختی و اسطورهبراي تحلیل شعر از طریق ترکیب نقد روان

 :طراحی کرد که ابعاد گوناگون اثر را با دقت بررسی کند. این چارچوب شامل مراحل زیر است 
 شناختیتحلیل روان.  1ـ4
 گویندهتحلیل درونی شخصیت . 1ـ1ـ4

هاي درونی مواجه است. اي از احساسات متناقض و درگیريدر این شعر، گوینده با مجموعه
شده» فضاي ذهنی او احساساتی همچون «درد»، «ناامیدي»، «عشق گمشده» و «خاطرات فراموش

هایی از شعر، گوینده با «درد جدایی و فراموشی» دست و پنجه نرم  اند. در بخشرا اشغال کرده
 : خوبی در عبارت زیر نمایان استکند که بهمی

ي؟» سِعٌ لِحُبِّ مَا زَالَ فِي قَلْبِكِ مُتَّ
َ
 «أ

دِي،»  سْیَانُ یَا سَیِّ  «مَا هُوَ النِّ
عًا فَوْقَ وِسَادَتِي» جِدُ شَبَحَكِ مُتَرَبِّ

َ
 «أ

دهنده مقاومت  شناختی است که نشانرواندر اینجا،«فراموشی»نه به معناي واقعی، بلکه مفهومی  
تجسمی از بازگشت  تصویر «شبح معشوق»  ذهنی در برابر رها کردن عشق و خاطرات است. 

 .آورندویژه در لحظات تنهایی و شبانه به او هجوم میشده است که بهمداوم خاطرات سرکوب
از منظر فروید، گوینده درگیر یک تضاد عمیق میان «خودآگاه» و «ناخودآگاه» است. تصاویر  

اي  شده و تجربیات گذشتهشعري مانند «شبح» و «خاطرات گمشده» بازتاب تمایلات سرکوب
ویژه در قالب نمادهایی همچون اند. این عناصر شعري، بههستند که در ناخودآگاه او انباشته شده

 .«توقیع محو شده»، نمایانگر بازگشت محتواي ناخودآگاه به خودآگاه هستند
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شود. آنیما، به عنوان جنبه زنانه  تواند در پرتو مفهوم«آنیما»تحلیلبر اساس آراي یونگ، شعر می
کند. گوینده روان مرد، در این شعر از طریق تصاویر معشوق و خاطرات وابسته به او بروز می

در تلاش است تا با بازسازي این خاطرات، ارتباطی دوباره با آنیما برقرار کند. عشق گمشده در 
 .تر روان و کشف خویشتن استنوعی سفر ناخودآگاه او براي مواجهه با ابعاد عمیقشعر به

بحران هویت نیز در این شعر برجسته است. گوینده میان دنیاي درونی پر از عشق و خاطرات،  
و دنیاي بیرونی که بر جدایی و فراموشی تاکید دارد، در جستجوي تعادل است. این تضاد، در 

صْوَاتَكِ عبارت «
َ
ئُ فِي قَلْبِي وَجُوهَكِ وَأ خَبِّ

ُ
نَا أ
َ
رْحَلُ وَأ

َ
آوري خاطرات، رسد. گوینده، با جمع» به اوج میأ

 .در تلاش است هویت خود را که در مواجهه با فقدان دچار تزلزل شده، حفظ کند
 » نظیر  جغرافیایی  بَارِیسِيِّ تصاویر  «کَهْفِ  و  الخَاوِي»  مَقْعَدِكِ  قُرْبَ  یَاسَمِینٍ  از  شَجَرَةُ  نمادهایی   «

جستجوي بیرونی براي بازسازي هویت و اتصال دوباره به معشوق هستند. این فضاها نه تنها  
 . انددهنده تجربه فردي، بلکه نماد جستجوي کیهانی براي معنا و پیوند از دست رفتهبازتاب

رفته است، سفري  شناختی براي بازسازي هویت از دستدر مجموع، گوینده درگیر سفري روان
 . یابددرونی و بیرونی ادامه مییافتن تعادل میان دنیايخاطرات،ناخودآگاه و تلاش برايکه از خلال 

 حالات روانی گوینده. 2ـ1ـ4
اي مانند ترس از فراموشی، تعلق عاطفی به خاطرات،  در این شعر، گوینده احساسات پیچیده

شناختی این حالات، سه کند. تحلیل روانعاشقانه را بیان میو تضادهاي درونی مرتبط با روابط 
 :سازدجنبه مهم را آشکار می

 . حالات روانی گوینده در مواجهه با فراموشی 1ـ2ـ1ـ4
برانگیز مطرح شده است. در جمله  عنوان مفهومی دردناك و چالشفراموشی در این شعر به

ي؟« سِعٌ لِحُبِّ مَا زَالَ فِي قَلْبِكِ مُتَّ
َ
»، گوینده با تردیدي عمیق و ترسی ناخودآگاه از نادیده گرفته شدن أ

رو است. این پرسش، نوعی جستجوي اطمینان خاطر در برابر تهدید از یا فراموش شدن روبه
دِيدر جمله «  .شوددست دادن عشق محسوب می سْیَانُ یَا سَیِّ عنوان »، گوینده فراموشی را بهمَا هُوَ النِّ

کند. این نگاه بیانگر مقاومت ناخودآگاه او در برابر  اي گنگ و غیرقابل پذیرش توصیف میپدیده
روان منظر  از  است.  گذشته  کردن  ریشه  رها  مقاومت،  این  حفظ شناختی،  به  ذهن  تمایل  در 

 . پیوندهاي عاطفی و مقابله با تجربه فقدان دارد
 . فرآیند بازگشت به خاطرات و تأثیر آن بر روان گوینده2ـ2ـ1ـ4

شَبَحَكِ کند. جمله « دهند که گوینده با خاطرات گذشته زندگی میتصویرهاي شعري نشان می
عًا فَوْقَ وِسَادَتِي » تجسمی از خاطرات معشوق است که حتی در غیاب او ذهن گوینده را احاطه  مُتَرَبِّ
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تواند بیانگر سرکوب احساسات و اند. این بازگشت مداوم به خاطرات، از نظر فروید، میکرده
 . ها در قالب تصاویر ذهنی باشدبازتاب آن

طِینَ بِدَمَائِكِ در جمله « تِینِي تَتَخَبَّ تْرُکُكِ فِي الحَيِّ اللاَّ
َ
»، گوینده به لحظات پرتنش جدایی اشاره  وَأ

اند. تأثیر این خاطرات بر روان او عنوان زخمی عمیق در ذهن او باقی ماندهکند که همچنان بهمی
عًا  طور که در جمله «حدي است که حتی در زمان تلاش براي آرامش، همانبه جِدُ شَبَحَكِ مُتَرَبِّ

َ
أ

 .یابدها رهایی نمیشود، ذهنش از آن» بیان میفَوْقَ وِسَادَتِي
ها را  جاي مواجهه مستقیم با این احساسات، آن دهنده این است که گوینده بهاین حالات نشان

به خود  نمادین حفظ کرده است. جمله «در ناخودآگاه  ئُ فِي قَلْبِي وُجُوهَكِ صورت  خَبِّ
ُ
نَا أ
َ
رْحَلُ وَأ

َ
أ

صْوَاتَكِ 
َ
عنوان باري  وضوح به این نگهداري ناخودآگاه اشاره دارد. او این خاطرات را نه به» به وَأ

 . پذیردناپذیر از هویت خود میعنوان بخش جداییسنگین، بلکه به
 گوینده با فراموشی . تحلیل رابطه 3ـ2ـ1ـ4

براي گوینده، فراموشی نه تنها یک تجربه دشوار، بلکه نوعی تهدید به از دست دادن معناست.  
دِيجمله « سْیَانُ یَا سَیِّ دهد. از منظر  عنوان یک سازوکار روانی نشان می» رد فراموشی را بهمَا هُوَ النِّ

تواند ناشی از جستجوي گوینده براي وحدت درونی باشد، زیرا خاطرات  یونگ، این مقاومت می
 .دهندمعشوق بخشی از آنیما یا جنبه زنانه روان او را تشکیل می

رو است؛ او از یک سو از  طور کلی، گوینده در این شعر با یک کشمکش روانی پیچیده روبه به
دهنده تأثیرات  فراموشی گریزان است و از سوي دیگر، بازگشت مداوم خاطرات به ذهن او، نشان

 .ها بر هویت و روان اوستعمیق آن
 دینامیک عشق و رابطه. 3ـ1ـ4

دهنده کشمکش میان وابستگی و شناختی دینامیک عشق و رابطه در این شعر نشانتحلیل روان
وضوح  به  گوینده  سطح ناخودآگاه  در  این کشمکش  است.  عاشقانه  در رابطه  آزادي  به  تمایل 

 . کندیابد و ساختاري دوگانه از عشق و تضاد را ترسیم میبازتاب می
 . رابطه وابسته و پرتنش 1ـ3ـ1ـ4

هاي رابطه گوینده و معشوقه در این شعر بر پایه وابستگی عاطفی عمیق و در عین حال تنش
دِيشدید استوار است. عبارت « سْیَانُ یَا سَیِّ سِعُ لَهُ النِّ كِ لاَ یَتَّ » آشکارا وابستگی روانی گوینده به حُبُّ

دهد. این جمله نمایانگر انکار گذشت زمان و تأثیر آن بر احساسات  معشوق را نشان میعشق  
 .هاي ناخودآگاه باشداي از سرکوب خواستهتواند نشانهعاشقانه است که از منظر فرویدي می
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عًا فَوْقَ وِسَادَتِيدر جمله « جِدُ شَبَحَكِ مُتَرَبِّ
َ
عنوان حضوري نمادین »، گوینده تصویر معشوق را بهوَأ

کند. این حضور، که حتی در غیاب فیزیکی معشوق نیز حس  و ثابت در زندگی خود بیان می
 .شود، نمایانگر وابستگی روانی گوینده به خاطرات و تصاویر ذهنی اوستمی

یْلِ تضاد عاطفی در جملاتی چون « قْتُلُكِ عِندَ مُنْتَصَفِ اللَّ
َ
طِینَ » و «أ تِینِي تَتَخَبَّ تْرُکُكِ فِي الحَيِّ اللاَّ

َ
وَأ

میبِدَمَائِكِ  اوج  به  نشان»  عبارات  این  سرکوب  رسد.  از  ناشی  درونی  خشونت  نوعی  دهنده 
احساسات متناقض است. از منظر فروید، چنین تضادهایی ناشی از نبرد میان ایگو (خودآگاه) و 

گریزد، که این اید (غرایز ناخودآگاه) است. گوینده همزمان به معشوق وابسته است و از او می
 .دهنده یک چرخه عاطفی پرتنش در رابطه استنشان

 . مفهوم «تعلق» و «آزادي» در رابطه عاشقانه 2ـ3ـ1ـ4
يکند. جمله «شعر بارها به کشمکش میان تعلق و آزادي اشاره می دَةٌ حَتَّی عَلَی حُبِّ كِ مُتَمَرِّ » وَلَکِنَّ

دهد و حتی عشق گوینده را  نوع تعلقی ترجیح میدهنده معشوقی است که آزادي را بر هر نشان
کند و او را به سوي  ناپذیري در گوینده ایجاد میپذیرد. این تمرد معشوق، احساس کنترل نمی

گونه که  دهد، همانگیري قدرت در رابطه سوق میاعمال نمادین خشونت یا تلاش براي بازپس
ثَاؤُبِ در جمله « اعَةَ لِلتَّ مَ الطَّ یَاءِ لِتَتَعَلَّ جْلِدَهَا بِسِیَاطِ الرِّ
َ
 .» مشهود استوَأ

توان در قالب تعامل آنیما و آنیموس تحلیل کرد. معشوق  از دیدگاه یونگ، این دینامیک را می
کشد. تمرد معشوق، نمایانگر  عنوان نماینده آنیما، جنبه زنانه ناخودآگاه گوینده را به چالش میبه

هاي مختلف روان خود است که هنوز در تعارض به تلاش گوینده براي پذیرش و ادغام جنبه
 . برندسر می

ئُ فِي قَلْبِيدر جملاتی نظیر « خَبِّ
ُ
نَا أ
َ
رْحَلُ وَأ

َ
کند که اگرچه »، گوینده به شکلی ضمنی اعتراف میأ

دهنده معشوق ممکن است او را ترك کند، اما او همچنان به این رابطه تعلق دارد. این جمله بازتاب
 . هاي گوینده براي رهایی، همچنان پابرجاستشناختی است که به رغم تلاشپیوندي روان

دهد که شعر، کشمکشی عمیق میان وابستگی و آزادي در رابطه عاشقانه این تحلیل نشان می
کند. از یک سو، گوینده درگیر عشقی است که به هویتش گره خورده و از سوي  را ترسیم می

دیگر، به دنبال بازسازي تعادل روانی خود در برابر تمرد معشوق و میل به جدایی است. این 
 .سازندشناختی رابطه را آشکار میها، ابعاد پیچیده و چندلایه روانتقابل

 شناختی تحلیل اسطوره.  2ـ4
اسطوره و مکانتحلیل  بر نمادها  تمرکز  با  به یک همشناختی این شعر،  از ها،  عمیق  پیوندي 

 .اند اي در شعر تنیده شدهپردازد که به صورت اسطورهمفاهیم فرهنگی، تاریخی و اجتماعی می
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 ايها و نمادهاي اسطوره. مکان1ـ2ـ4
عنوان ارجاعاتی به تاریخ و هویت فرهنگی و فردي  ها و نمادهاي مختلف در این شعر بهمکان

اند. این نمادها نه کار رفتهتر از یک واقعیت جغرافیایی بهاي و عمیقشاعر، در سطحی اسطوره
هاي انسانی هستند که در طول تاریخ هایی از هویت و تجربههاي جغرافیایی بلکه نشانهتنها محیط
 .اندشکل گرفته

اي از تاریخ پرآشوب و هویت بیروت و لبنان در این شعر نمادهاي پیچیده:  الف) بیروت و لبنان
هاي داخلی و تحولات اجتماعی  ها، جنگبحرانعنوان نمادي از  فرهنگی عربی هستند. بیروت به

مکان این  است.  شاعر  ذهنی  قلمروي  بلکه  جغرافیا،  تنها  همچنان نه  خود  پرتنش  تاریخ  با  ها 
» (بوي  رائِحَةُ البَحْرِ البَیْرُوتِيِّ ها و مصائب هستند. جملۀ «نمایانگر ایستادگی و عزت در برابر ویرانی

عنوان گواهی از پیوند عمیق میان فرد و دریا بیروت) در اینجا فراتر از یک توصیف حسی، به
اي دریا و سفر را در خود دارد. دریا در این کند، که در کنار آن نمادهاي اسطورهمکان عمل می

عنوان نمادي  ها، بهها و تخریبشعر نه فقط نمادي از آزادي و سفر است، بلکه با اشاره به سیل
شناسی جوامع عربی، ویژه در اسطورهکند. این پیوندها بهنیز عمل می  هاي تاریخیاز درد و ویرانی

به یونانی،  اساطیر  در  دریا  مفهوم  برابر  مانند  در  مقاومت  و  زمان  کشیدن  چالش  به  نماد  عنوان 
 . شودنابودي دیده می

ها و خاطرات  طور نمادین حضور دائمی گذشتهشبح در این شعر به:  یاسمن  شجرۀ ب) شبح و  
دهندة جاودانگی و استمرار تواند بازتابشناسی میدهد. این نماد از دیدگاه اسطورهرا نشان می

طور که در افکند. همانهاي ناتمام باشد که همچنان بر ذهن و روان فرد سایه میخاطرات و داغ
عًا فَوْقَ وَسَادَتِيجملۀ « » اشاره شده، شبح نمایانگر تداوم دردها و تجربیات گذشته در شبحُكِ مُتَرَبِّ

عنوان نمادي از لطافت، زیبایی و امید  زندگی کنونی است. در کنار این شبح، درخت یاسمن به
اسی نمادي شنهاي ظریف خود، در اسطورهکند. یاسمن، با ویژگیدر دل دردهاي گذشته عمل می

تاریکی دل  در  که  است  دوباره  تولدي  و  رشد  مجدد،  احیاي  زخماز  و  شکوفا  ها  گذشته  هاي 
اي، از تضاد بین درد و امید در تاریخ لبنان و شکلی اسطورهشود. این دو نماد در کنار هم، به می

 .گویندفرهنگ عربی سخن می
عنوان نمادي  گر عشق و خاطره، بلکه بهعنوان یک نشانهتوقیع در این شعر نه تنها به:  ج) توقیع

مَحْوَ تَوْقِیعِيکند. جمله «از قلمرو فردي و ماندگاري در برابر زمان عمل می » به تلاش  تُحَاوِلِینَ 
ها و دهد که این نشانهها اشاره دارد، اما در عین حال نشان میبراي محو یا فراموشی این علامت

نمی بهخاطرات  اسطورهتوانند  منظر  از  بروند.  بین  از  میراحتی  توقیع  از شناسی،  نمادي  تواند 
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توان آن را به سادگی از بین برد. این چیزي باشد که در تاریخ و زندگی فرد نقش بسته و نمی
ها یا نمادها در برابر گذر زمان ها شخصیتپردازد که در آنهایی میمفهوم به بازتابی از اسطوره

 د.کنن مقاومت کرده و معناي خود را حفظ می
طور عمیقی با هویت فرهنگی، تاریخی  اي در این شعر بههاي اسطورهدر مجموع، نمادها و مکان
اند. این نمادها نمایانگر پیوندهاي عمیق میان فرد و سرزمینش، گذشته و فردي شاعر گره خورده

 .انداي در متن شعر بیان شدهو حال، درد و امید هستند که در قالب مفاهیم اسطوره
 هاي فردي و فرهنگی اسطوره. 2ـ2ـ4
 شناسی اسطوره. ارتباط عاشق و معشوق از منظر 1ـ2ـ2ـ4

سازد. اي را نمایان میوضوح پیچیدگی و تضاد اسطورهدر این شعر، رابطه عاشق و معشوق به
بیند. این ویژگی، نیافتنی و در عین حال، حضوري همیشگی میعاشق معشوق را موجودي دست

سْیَانُ ویژه در جملات «هاي ممنوعه یا ناتمام است. بههاي عشقمشابه اسطوره سِعُ لَهُ النِّ كِ لاَ یَتَّ » حُبُّ
توان تلاش عاشق براي فراموش کردن عشق عمیقش را دید، عشقی »، میتُحَاوِلِینَ مَحْوَ تَوْقِیعِيو «

توان آن را از یاد برد. این حضور غیرمادي معشوق، که همچنان بر ذهن او سایه افکنده و نمی
شبحی که « وَسَادَتِيمانند  یادآور اسطورهفَوْقَ  دارد،  آنهایی  » قرار  در  که  بهاست  عشق  شکل ها 

ماند؛ مشابه اسطوره «اورفئوس و اوریدیس»، که عشق روحی جاودانه و غیرقابل محو باقی می
 .ماندمیان این دو پس از مرگ نیز زنده و پابرجا می

 . نمادهاي «مرگ و زندگی» در شعر 2ـ2ـ2ـ4
هاي باززایی از دل مرگ  اند که به اسطورهآمیختهشکلی در هممرگ و زندگی در این شعر به

» جملۀ  در  دارند.  مَوْتِياشاره  مِنْ  جَتْ  تَزَوَّ جدید  حَیَاتِي  تولدي  و  مرگ  به  را  خود  عشق  شاعر   ،«
ویژه در اسطوره گیرد. این استعاره بهکند که از دل آن زایش هنري یا خلاقیت شکل میتشبیه می

ققنوس نمایان است، که مرگ، نه پایان، بلکه آغازي براي تولد جدید است. همچنین، درخت 
)، نماد تولد دوباره تَنْمُوْ شَجَرَةُ یَاسَمِینٍ کند (یاسمن که پس از دوري معشوق در غیاب او رشد می

د پس از ویرانی هایی از باززایی و رشو امید در دل مرگ و جدایی است. این تصویر به اسطوره
 . هاي طولانی اشاره داردیا زمستان

 وفایی. ابعاد انتقام و بی3ـ2ـ2ـ4
قْتُلُكِ عِندَ مُنْتَصَفِ  وضوح برجسته است. جمله «در شعر، ابعاد انتقام و خشونت در عشق نیز به

َ
أ

یْلِ  بهاللَّ عشق  از  تصویر  بی»  نیروي  یک  کشمکشعنوان  و  بهرحم  را  میآمیز  نشان  دهد، خوبی 
آ» که عشق او به جیسون در نهایت به انتقام و نابودي کشید. این تأکید بر  مشابه اسطوره «مده
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هاي  تري از تجربهزا، به بازنمایی عمیقویژه در لحظات تنشتضاد و تعارض در رابطه عاشقانه، به 
 .اي اشاره داردانسانی و اسطوره

 . تولد دوباره در بستر جدایی و خاطره 4ـ2ـ2ـ4
کند و از این یادها الهام  خاطرات او زندگی میوضوح در با وجود جدایی از معشوق، شاعر به

اي باززایی پس  ». این تصاویر از طبیعت، مفهوم اسطورهتَنْمُوْ شَجَرَةُ یَاسَمِینٍ قُرْبَ مَقْعَدِكِ...گیرد: «می
شوند، مشابه از مرگ را در خود دارند. از دل جدایی و فقدان، عشق و خاطره دوباره زنده می

شود، ویژه در اساطیر یونانی و رومی دیده میچرخه مرگ و حیات در اساطیر. این مضمون به
 .گردندها پس از مرگ یا جدایی، با بازگشتی نوین و جاودانه به زندگی باز میجایی که شخصیت

در مجموع، این شعر با استفاده از نمادهایی چون شبح، درخت یاسمن، و تضادهاي مرگ و 
اسطوره دنیاي  به  را  مخاطب  می زندگی،  دوباره  تولد  و  مرگ،  عشق،  و اي  عاشقانه  روابط  برد. 

پایان شکل بیاند، که در آن عشق بهاي روایت شدهاي اسطورهها در این شعر از زاویهکشمکش
 . شودماند و در دل جدایی، از نو زاده میو ابدي باقی می

 اي شناختی و اسطورهترکیب ابعاد روان.  3ـ4
ترکیب شناختی را با نمادهاي اسطورههاي رواناي درگیريطرز ماهرانهبهشعر مورد نظر   اي 

اي چون عشق، جدایی، دلتنگی، سرکشی و تمرد را با  کرده است. این ترکیب، عواطف پیچیده
می تصویر  به  پرقدرت  استعاري  و  ذهنی  تصاویري  از  این استفاده  گسترش  ادامه،  در  کشد. 

 :کنیمها در قالب نمادها را بررسی میدرگیري
 شناختی در قالب نمادها هاي روان. گسترش درگیري1ـ3ـ4

بهره با  غنی،  شعر  تصاویر  دیگر  و  بیروت  دریاي  یاسمن،  شبح،  چون  نمادهایی  از  گیري 
هاي زیرین شعر  ها است که در لایههاي روانی شخصیتهاي درونی و کشمکشدهنده تنشنشان

 .شودنمایان می
 . تضاد میان عشق و فراموشی 1ـ1ـ3ـ4

ي؟در جمله « سَعٌ لِحُبِّ مَا زَالَ فِي قَلْبِكِ مُتَّ
َ
تُهَا الغَرِیبَةُ، أ یَّ

َ
»، شاعر تضاد میان تلاش عاشق براي حفظ  أ

شناسی به دهد. این کشمکش در روانخوبی نشان میعشق و تمایل معشوق به فراموشی را به
مَانِ تقابل میان وابستگی و رهایی اشاره دارد. نمادها، همچون « عنوان » که به گذر زمان بهبِمَمْحَاةِ الزَّ

عًا فَوْقَ وِسَادَتِيعامل محو خاطرات اشاره دارد، و « » که نماد حضور دائمی خاطرات در شَبَحَكِ مُتَرَبِّ
 .سازندهاي درونی را برجسته میذهن عاشق است، این درگیري

 . حضور و غیاب معشوق2ـ1ـ3ـ4
عنوان حضوري  »، معشوق را بهلَیْلٌ نَهَارٌ، حُضُورُكِ مهیْمِنٌ فِي کُلِّ لَحْظَةٍ شاعر در جملاتی چون «

کند. این کشمکش روانی میان حضور دائمی معشوق و پیوسته و در عین حال گریزپا معرفی می
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کند، غیاب فیزیکی او، در نماد «حاجب» که مفهومی از نزدیک بودن و دوري را همزمان القا می
شود که  شود. این تضاد باعث ایجاد یک فضاي درونی پراسترس و چندوجهی میتر میعمیق

 .کشدهاي روابط عاشقانه را به تصویر میپیچیدگی
 . تأثیر خاطرات درونی3ـ1ـ3ـ4

کار  بهعنوان نماد زیبایی و عطر  »، که یاسمن را بهتَنْمُوْ شَجَرَةُ یَاسَمِینٍ قُرْبَ مَقْعَدِكِ الخَاوِينماد «
گذارد. این درخت خوبی به نمایش میبرد، قدرت خاطرات را در بازآفرینی لحظات گذشته بهمی

هیچ و  شده  کاشته  شاعر  ذهن  در  که  است  دردناکی  و  شیرین  خاطرات  از  نمادي  گاه یاسمن 
آننمی از  روانتوان  معناي  در  تصویر  این  شد.  رها  بهها  و شناختی  خاطرات  ماندگاري  عنوان 

 .کندها عمل میها بر روان شخصیتاحساسات درونی و تأثیر آن
 . شورش درونی و تمرد4ـ1ـ3ـ4

شْیَاءِ...»، شاعر با جملاتی همچون «
َ
مَا، عَلَی المَنطِقِ اللاَّ مَنْطِقِيِّ لِلأْ دَةٌ؟ رُبَّ تمرد خود را از قید    مُتَمَرِّ

می بیان  اجتماعی  و  روزمره  منطق  بندهاي  روانو  تمرد  این  برابر  کند.  در  که  شناختی 
الریح» و اي چون «بساطگیرد، در قالب نمادهاي اسطورههاي عشق و جامعه شکل میمحدودیت

دهنده تلاش فرد براي  ها نشانتصاویر خیالی مانند «سفر به ماه» تقویت شده است. این استعاره
 .آزاد شدن از ساختارهاي معقول و عادي زندگی هستند

 . ارتباط عشق با مکان و خاطرات 5ـ1ـ3ـ4
وَتَفُوحُ رَائِحَةُ  زمان با عشق به وطن گره خورده است. جمله «طور همدر شعر، عشق به معشوق به

قْدَامِكِ 
َ
آثَارِ أ مِنْ  و البَحْرِ البَیْرُوتِيِّ  گذشته  بیروت، که نماد  با  شاعر  به ارتباط عاطفی  دارد  »، اشاره 

درونی  کشمکش  وطن،  از  جدایی  و  معشوق  به  عشق  میان  تضاد  این  است.  جاودان  خاطرات 
ها جاري است. بیروت  اي در فضاي روانی شخصیتکند که به شکل پیچیدهدیگري را ایجاد می

ریشهبه نماد  بهعنوان  غربت  و  گذشته،  و  روانها  تنش  جدایی،  و  دوري  نماد  شناختی عنوان 
 . سازدتر نمایان میشخصیت را در سطحی عمیق

 ها سرنوشت عشق و انتخاب. 6ـ1ـ3ـ4
» جمله  در  حَیَاتِي...»،شاعر  یُضِيءُ  بَعِیدًا  نَجْمًا  هَکَذَا،  ي  تَظَلِّ نْ 

َ
أ بَیْنَ  تَخْتَارِینَ،  نْ 

َ
أ معشوق   لَكِ  از 

عنوان یک شهاب، که نماد عشقی عشق به  ۀخواهد که بین دو مسیر متضاد انتخاب کند: ادام می
بی  بهزودگذر،  یا  است،  ویرانگر  و  و ثبات  دور  پایدار،  عشقی  از  نمادي  که  نجم،  یک  عنوان 

ها  اي است که در آن شخصیتهاي اسطورهنیافتنی است. این انتخاب، بازتابی از کشمکشدست
ویژه ها، بهساز بگیرند. این استعارهدر مواجهه با دو سرنوشت مختلف، باید تصمیماتی سرنوشت
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هاي  اي از عشقهاي اسطورهتواند به داستانشهاب که با نابودي و تلاشی سریع همراه است، می
اسطوره به  نجم  که  حالی  در  باشد،  داشته  اشاره  گذرا  و  عشقپرشور  از  و هایی  بلندمدت  هاي 

ها قابل تحقق  اي که تنها در دوردستهاي افلاطونی یا اسطورهغیرقابل دستیابی، همچون عشق
عشق بین  انتخاب  این  دارد.  اشاره  رواناست،  بحران  نمایانگر  پایدار،  و  زودگذر  شناختی هاي 
خواهد  هاي دشوار و پیچیده، باید تصمیم بگیرد که آیا میعاشق است که با قرار گرفتن در موقعیت

 . سوي رهایی حرکت کندهمچنان در دنیاي عاطفی و عاشقانه باقی بماند یا به
 . غربت و دلتنگی7ـ1ـ3ـ4

» جمله  با  مُغْتَرِبَةً شاعر  غُرْبَةً  اتِ  القَارَّ بَیْنَ  هَکَذَا  تَنَاثَرْنَا  روانوَکَیْفَ  غربت  مفهوم  را  ؟»،  شناختی 
میبه تصویر  به  عاطفی  و  استعاري  در اینجا نهصورت  دوري فیزیکی از  کشد. «غربت»  به  تنها 

توان به غربت کند که از آن میها اشاره دارد، بلکه به گسست درونی و عاطفی نیز دلالت میمکان
قالب مکان در  تصویر  عاطفی اشاره کرد. این  و  و «در روابط انسانی  چون «برلین»  الحَيِّ هایی 

تِینِيِّ البَارِیسِيِّ  هاي جغرافیایی و فرهنگی هستند، غیبت و جدایی »، که خود نمادهایی از فاصلهاللاَّ
ها، علاوه بر اینکه کند. این مکاننگی بازنمایی میتر و در سطحی جهانی و فرهطور گستردهرا به

هاي فرهنگی و عاطفی میان توانند نمایانگر تفاوتهاي جغرافیایی اشاره دارند، میبه پراکندگی
شناختی، در شعر نقش  عنوان یک عنصر روانعاشق و معشوق نیز باشند. از این رو، غربت به

 .کندهاي درونی و احساس دلتنگی بازي میمهمی در نمایاندن درگیري
با   شعر،  الماناین  و  نمادین  زبان  از  اسطورهاستفاده  درگیريهاي  است  توانسته  هاي  اي، 

شخصیتروان بهشناختی  را  خاطرات، ها  یادآوري  بکشد.  تصویر  به  چندوجهی  و  عمیق  طور 
عنوان ابزارهایی براي  هاي خیالی، همگی به هاي گوناگون و استعارههاي درونی، مکانکشمکش

 .کنندنشان دادن تضادهاي عاطفی و روانی میان عشق و غربت در این شعر عمل می
 شناختیها و اشیاء به عنوان نمادهاي روانشخصیت. 2ـ3ـ4
 هاي روانی . بررسی شخصیت معشوق و گوینده به عنوان نمادهاي فرافکنی1ـ2ـ3ـ4

(براي    آنیماعنوان تجسمی از  معشوق در این شعر به  :انیموس  معشوق به عنوان آنیما/)  الف
یا   مرد)  می  انیموسگوینده  ظاهر  زن)  گوینده  یونگ،  (براي  نظریه  طبق    انیموسو    آنیماشود. 

نمایانگر نیمه پنهان شخصیت فرد هستند که به شکل ناخودآگاه در تعاملات او با جنس مخالف  
می دستتجلی  گاهی  در این شعر  جمله یابند. معشوق  در  تسخیرکننده است.  و گاهی  نیافتنی 

دِي « سْیانُ یَا سَیِّ سِعُ لَهُ النِّ كِ لاَ یَتَّ »، معشوق تأثیر غیرقابل محو خود را بر ناخودآگاه عاشق نمایان حُبُّ
گاه فراموش  ماند و هیچ، همواره در روان گوینده باقی میانیموسیا    آنیماکند. این تأثیر، همانند  می
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«نمی عبارت  همچنین  لَحْظَةٍ شود.  کُلِّ  فِي  مهیْمِنٌ  حُضُورُكِ  نَهَارٌ،  و لَیْلٌ  ذهن  بر  معشوق  تسلط  به   «
در ناخودآگاه زن،   انیموسدر ناخودآگاه مرد یا    آنیماروان گوینده اشاره دارد که همانند حضور  

 . همواره در فکر او جاري است
عنوان ترکیبی از عشق و انکار  بههاي شعر  معشوق در برخی از بخش  :فرزند  روابط والد/)  ب

فرزند باشد که در آن حمایت   تواند نمادي از روابط پیچیده والد/شود. این ویژگی میظاهر می
يزمان وجود دارند. جمله «طور همو سرزنش به دَةٌ حَتَّی عَلَی حُبِّ كِ مُتَمَرِّ »، معشوق را مشابه وَلَکِنَّ

می سرکش  میفرزند  داده  او  به  که  عشقی  برابر  در  که  میسازد  تمرد  معشوق، شود،  این  کند. 
هایش  کند و با سرکشیپایان والد، از تعلق به او فرار میهمچون فرزندي است که به رغم عشق بی 

 . کندهاي روانی عمیقی در گوینده ایجاد میتنش
 . استفاده از عناصر طبیعی و فرهنگی براي نمایاندن وضعیت روانی گوینده2ـ2ـ3ـ4

می :یاسمن )  الف رشد  معشوق  حضور  از  پس  که  یاسمن  شکوفایی شجرة  از  نمادي  کند، 
مَقْعَدِكِ الخَاوِياحساسات عاشقانه و دلبستگی است. « » اشاره به بذرهاي  تَنْمُوْ شَجَرَةُ یَاسَمِینٍ قُرْبَ 

اي از تنها نشانهکنند. این رشد درخت یاسمن نهعشق دارد که حتی در غیاب معشوق رشد می
زنده بودن و پویایی عشق است، بلکه نمادي از برآمدن احساسات عاشقانه از دل جدایی و فاصله  

رغم فاصله و غیبت، به کند، عشق نیز علیطور که یاسمن در هر شرایطی رشد میاست. همان
 .دهد حیات خود ادامه می

کنندة عمق و پویایی احساسات گوینده است. عبارت تصویر دریا و بوي آن، تداعی :دریا) ب
انتها معرفی عنوان نمادي از آشفتگی درونی و دلتنگی بی» دریا را بهوَتَفُوحُ رَائِحَةُ البَحْرِ البَیْرُوتِيِّ «

بیمی دریا که  گوینده است که نمیکند.  بازتابی از احساسات  و پرتحرك است،  تواند از کران 
پایان، عنوان تصویر احساسات پیچیده و بیگذشته و خاطرات معشوق رهایی یابد. این دریا به

 .هاي روانی گوینده و سرگشتگی در میان عواطف استنمادي از کشمکش
گذشته  :بیروت)  ج و  وطن،  خانه،  از  نمادي  شعر  این  در  است. بیروت،  خاطرات  از  پر  اي 

فَقِ عبارت « ةَ ضَوْءٌ فِي آخِرِ النَّ گذشته و از سوي دیگر به امیدي  » از یک سوي به یادآوري  بَیْرُوتُ؟ ثَمَّ
ها، عنوان یک عنصر فرهنگی و جغرافیایی، نمادي از ریشهضعیف به آینده اشاره دارد. بیروت به

اي  زمان از حسرت و نوستالژي به آیندهطور همهویت و خاطرات است. اما با این حال، شاعر به
عنوان نمادي از مبارزه گوید. این دوگانگی میان امید و حسرت در بیروت بهنامعلوم سخن می

 .شوددرونی گوینده با احساس غربت و فاصله از وطن، برجسته می
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ماهرانه ترکیب  با  شعر  این  نهایت،  شخصیتدر  از  مکاناي  و  اشیاء  بهها،  نمادهاي ها  عنوان 
اسطورهروان و  پیچیدهشناختی  درك  را  اي،  او  درونی  تأثیرات  و  گوینده  روانی  وضعیت  از  اي 
ویژه در تعامل با یکدیگر، تصویري عمیق و چندلایه از عشق، کشد. این نمادها، بهتصویر میبه

 . دهندها ارائه میشناختی شخصیتهاي رواندلتنگی و بحران
 شناختی شعر شناختی و اسطورهچارچوب ترکیبی تحلیل روان. 1جدول 
 ها یافته ها زیرشاخه حوزه تحلیل 

درونی   شناختی روانتحلیل  تحلیل 
شخصیت  

 گوینده

عشق  .1 ناامیدي،  درد،  چون  احساساتی  با  گوینده 
 . شده درگیر استگمشده و خاطرات سرکوب

و  .  2 خاطرات  ناخودآگاه:  و  خودآگاه  میان  تضاد 
 . اندشدهتصاویر ذهنی بازتاب محتواي سرکوب

کشف  .  3 و  «آنیما»  با  ارتباط  بازسازي  براي  تلاش 
 .خویشتن

روانی    حالات 
 گوینده

 .و هویتمعنابرايتهدیديعنواناز فراموشی بهترس.1
و  .  2 گذشته  خاطرات  کردن  رها  برابر  در  مقاومت 

 . هابازگشت مداوم آن
 . هویت فرديازناپذیرجداییبخشعنوانبهخاطرات.3

عشق    دینامیک 
 و رابطه

 .و جداییعشقمیانتناقضدر رابطه:و تنشوابستگی.1
عنوان  میان تعلق و آزادي: تمرد معشوق بهکشمکش.2

 .هاي مختلف رواننماد تلاش براي ادغام جنبه
 .چرخه عاطفی پرتنش میان احساسات متضاد. 3

تحلیل  
 شناختی اسطوره

و  مکان ها 
نمادهاي  
 اي اسطوره

نماد بحران، تاریخ و مقاومت در   :بیروت و لبنان.  1
 .برابر نابودي

و  .  2 یاسمنشبح  دائمی  :  شجرة  حضور  نماد  شبح 
 .هاگذشته؛ یاسمن، امید و احیاي دوباره در دل زخم

نماد ماندگاري خاطرات و مقاومت در برابر  :  توقیع.  3
 . فراموشی

هاي  اسطوره 
و   فردي 

 فرهنگی 

معشوق.  1 و  اسطورهرابطه:  عاشق  مشابه  هاي  اي 
 ). عشق ناتمام (مانند اورفئوس و اوریدیس

اي براي  زمینهعنوان پیشمرگ به:  مرگ و زندگی.  2
 .تولد و خلاقیت، مشابه اسطوره ققنوس
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بازنمایی   
هویت  

و   فرهنگی 
 تاریخی 

نمادها بازتاب هویت فردي و ملی هستند؛ از جمله  .  1
 . پیوند میان شاعر و سرزمینش

عنوان  ها و نمادها، تاریخ پرآشوب لبنان را بهمکان.  2
 .کنندجستجوي معنا بازگو میاي براي زمینه

 
 ي گیر نتیجه

سْیَانُ شناختی شعر «شناختی و اسطورهتحلیل روان اي السمان، ابعاد پیچیدهه» غادعاشقةٌ نَسِیَهَا النِّ
هاي  کند. این شعر علاوه بر به تصویر کشیدن درگیرياز تجربه انسانی و عاطفی را نمایان می

گیري از نمادها و  گمشده، فراموشی و بحران هویت، با بهرهدرونی گوینده در مواجهه با عشق  
کند. از  اش را بررسی میاي، رابطه او با تاریخ و هویت اجتماعیارجاعات فرهنگی و اسطوره

شناختی، گوینده با تضاد میان یادها و فراموشی مواجه است که در قالب تصاویري  دیدگاه روان
شود. همچنین، نمادهایی چون «بیروت»، «شبح» و  مانند «شبح» و «خاطرات گمشده» نمایان می

دهند و بیانگر  «شجره یاسمن»، ارتباط عاطفی و فرهنگی گوینده با محیط و تاریخ را نشان می
 .تلاش او براي یافتن هویت و معناي زندگی در دنیاي پیچیده و پرآشوب است

آورد که تعاملات ذهنی و شناسی این امکان را فراهم میشناختی و اسطورهترکیب نقد روان
اش نیز  هاي فرهنگی و اجتماعی جامعهعاطفی گوینده بهتر درك شود و در عین حال پیچیدگی

کند، مورد بررسی قرار گیرد. این رویکرد تحلیلی نه تنها به تحلیل درونی شخصیت کمک می
بلکه تعاملات عاطفی و فرهنگی فرد را در سطح اجتماعی و تاریخی نیز تحلیل کرده و در نهایت 

 . انجامدتري از این اثر ادبی میبه تفسیر عمیق
 کتابنامه 

)، واکاویی رویکرد جامعه شناختی اولریش ١٤٠٠آراسته، حمید؛ چگینی، اشرف و قوجه زاده، علیرضا ( 
بیروت   رمان  در  دوره  غاده  ٧٥بک  ایران،  سیاسی  شناسی  جامعه  ماهنامه  شماره  ٤السمان،  صص ١٦،   ،

١٥٧٧ -١٥٦٦. 
 ) محمد  علی  محمودی،  و  محتشم  سید  محمدی،  فاطمه؛  نژاد،  محتوای ١٤٠٢تقی  تطبیقی  تحلیل   ،(

السمان، فرهنگی و روان شناختی عواطف زنانه در اشعار نجمه زارع، رزا جمالی و مریم جعفری با شعر غاده
 .٩٥ -٨٣، صص ٥٥، شماره ١٤فصلنامه روانشناسی فرهنگی زن، دوره 

)، مطالعه تطبیقی هنجار گریزی معنایی ١٤٠١زینب؛رضوی پور، سید فضل الله و مشفقی، آرش (خطیری،   
 . ١٤  -١، ٦٢، شماره ١٦السمان، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، دوره در اشعار ژاله اصفهانی و غاده

 ) سمیرا  شرفی،  و  حیدرعلی  غاده١٣٩٦دهمرده،  و  دانشور  سیمین  زنانه  نگاه  تطبیقی  بررسی  السمان،  )، 
 . ٧٩ -٦١، صص ١٧، شماره ٩فصلنامه ادبیات تطبیقی، دوره 
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السمان،  های خرافات در رمان های غاده)، بازتاب جلوه ١٣٩٠رسولی، حجت و آقاجانی یزدآبادی، سمیه ( 
 .٤٠ -٢٧، صص ٢٠، شماره ٧مجله علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 

السمان، فصلنامه )، مقایسه تطبیقی حضور عشق در شعر شمس لنگرودی و غاده١٣٩١رضاتاجی، مرجان ( 
 .١٩٢ -١٧٥، صص  ١٤، شماره ٤تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی، دوره 

السمان بر اساس  )، استعاره مفهومی و تصویرسازی در شعر غاده١٣٩٨رمضانی، ربابه و ناظمیان، رضا ( 
   ١٣٧ -١٢٣، صص ٨، شماره ٤نظریه لیکاف و جانسون، فصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، دوره  

السمان،  )، بررسی جلوه های اغتراب در رمان «لیله الملیار» غاده١٣٩٩صدقی، حامد و فتاحیان، فرزانه ( 
 . ٩٥ -٧٧، صص ٣٢، شماره ٩پژوهشنامه ادبیات داستانی، دوره 

 ) پریسا  غاده١٤٠٠کاظمی،  الإفتراضی»  «الحبیب  اشعار  مجموعه  گفتمان  انتقادی  تحلیل  بر  )،  السمان 
 ٨٣ -٦٣، صص ٢٧، شماره ١٣اساس الگوی نورمن فرکلاف، فصلنامه زبان و ادبیات عربی، دوره 

 ) الهه  حاجیها،  آرزو؛  اسکویی،  شمالی  سپیده؛  سپهری،  زهرا؛  نظریه ١٤٠٢کریمی،  تطبیقی  بررسی   ،(
روانشناسی فردگرای آدلر در اشعار شاعران زن ایران «احساس حقارت» و شیوه های مقابله با آن براساس  

غاده شماره  ١٧السمان)، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، دوره  و عرب (سیمین بهبهانی،  ، صص ٦٧، 
٣٧٩ -٣٤١. 
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Psychological and Mythological Analysis of the Poem " عاشقةٌ نَسِیھََا

-by Ghada al ("A Lover Whom Forgetfulness Has Forgotten") "النِّسْیاَنُ 
Samman 

Abstract 
This study offers a psychological and mythological analysis of the poem 
 by Ghada ("A Lover Whom Forgetfulness Has Forgotten") "عاشقةٌ نَسِیَهَا النِّسْیَانُ "
al-Samman. The research explores the impact of contradictory emotions, 
memories, and identity crises on the speaker's psychological structure, as well 
as the role of cultural and mythological symbols in shaping meaning in the 
poem. Using a descriptive-analytical method and drawing upon the theories 
of Freudian and Jungian psychology, the study delves into the hidden layers 
of meaning in the text. The central question is how the speaker, in facing 
psychological contradictions, love and forgetfulness, and symbols such as 
"Beirut" and "Lebanon," attempts to reconstruct their identity. The findings 
reveal that the speaker is in a struggle between the conscious and 
unconscious; memories and lost love are reflected through symbols like 
"ghost" and "jasmine tree," and places such as Beirut, embodying cultural and 
social identity, play a key role in their psychological crisis. This poem depicts 
an inner journey in which the speaker, through interaction with mythological 
symbols and the psychological analysis process, reconstructs their identity. 

 
Keywords: Ghada al-Samman, Jung, Freud, psychological criticism, 
mythological criticism 


